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ــن كوتاه هاروي كرامپت اسكار بهترين فيلم كوتاه انيميشن  ــال 2003 كه انيميش در همان س
ــي آدام اليوت در عرصه هاي  ــازنده آن يعن ــت كرد، تصور اين كه در آينده اي نزديك، س را درياف
ــدان دور از ذهن نبود. هاروي كرامپت  ــتعداد و ظرفيت هاي خود را ارائه كند، چن مهم تري اس
ــك تراژدي در   ــي و بعد از رخ دادن ي ــود كه در دوران كودك ــي عجيب مردي ب ــراي زندگ ماج
ــن 23 دقيقه اي علاوه بر  ــرت كرد. اين انيميش ــتراليا مهاج ــي اش از اروپاي مركزي به اس زندگ
ــيار براي  ــهرت بس ــكار، 18 جايزه ديگر را براي آدام اليوت به ارمغان آورد و موجب ش جايزه اس

او گشت. 
ــتيم حدس بزنيم كه نخستين انيميشن بلند اليوت، اثر قابل توجهي باشد.  از همين رو مي توانس
و حالا پس از گذشت شش سال و از سر گذراندن دو كار تلويزيوني، مري و مكس ساخته آدام 
ــه پيش از قرار گرفتن  ــني ك ــت. انيميش اليوت اثري قابل توجه و بحث انگيز برپرده سينماهاس
ــكار 2010، جايزه اول جشنواره انسي و خرس  ــن هاي اس ــت 20 تايي بهترين انيميش در فهرس

كريستال جشنواره برلين را هم از آن خود كرد. 
ــتفاده از روش تك  ــني خميري و با اس مـري و مكس مانند كارهاي قبلي آدام اليوت، انيميش
ــت و بازهم ماجرايي عجيب را روايت مي كند؛ اين بار درباره رابطه دو نفر  ــاخته شده اس فريم س

ــو و آن سوي دنيا كه ظاهراً هيچ گونه سنخيتي هم  در اين س
با يكديگر ندارند. يك دختربچه هشت ساله در حاشيه ملبورن 
ــتراليا به نام مري ديزي دينكل و ديگري مردي چاق و 44  اس
ــام مكس جري هوروويتز كه به  ــاله در نيويورك آمريكا به ن س
ــه اي كه به طور اتفاقي مري (آن  ــيله نام طور تصادفي و به وس
ــي از يك دفترچه  ــي كه به گونه اي شانس ــم از طريق آدرس ه
ــتد، با يكديگر  تلفن آمريكايي جدا كرده) براي مكس مي فرس
آشنا مي شوند و رابطه اي مكاتبه اي برقرار مي كنند. نوعي رابطه 
ــتان معروف جين  ــوع بابا لنگ دراز با جودي ابوت در داس از ن
وبستر، با اين تفاوت كه بابا لنگ دراز، جودي را از يتيم خانه اي 
نجات داد و زندگي جديدي ( البته از نوع مادي ) به او بخشيد 
ــاوت چنداني با  ــري را از خانه اي كه تف ــس هوروويتز، م و مك
ــيد و نوعي زندگي معنوي تازه  يتيم خانه نداشت، رهايي بخش
به او نشان داد. البته يك فرق ديگر مري و مكس با قصه بابا 
لنگ دراز اين است كه نامه نگاري هاي جودي و بابا لنگ دراز، 

يك طرفه بود و تنها به نامه هاي بدون جواب اكتفا مي شد، ولي 
ــدل مي گردد، علاوه  ــي كه مابين مري و مكس رد و ب نامه هاي
ــد خوراكي و يادگاري هم  ــويه بودن، از ضمايمي مانن بر دو س

برخوردار است. 
ــت و روزگار را از طريق دزدي  ــي اس ــادر مري يك زن الكل م
ــتگي از  ــدرش پس از بازنشس ــد و پ ــگاه ها مي گذران در فروش
ــيدرمي پرندگان،  ــه اي و دل مشغولي تاكس كارخانه چاي كيس
ــت يافتن به ثروتي هنگفت مي پردازد كه  به فلزيابي براي دس
ــود و مادر هم پس از چندي به  ــته مي ش در اثر حادثه اي كش
ــمي،  ــتباهي مواد س خاطر افراط در مصرف الكل و خوردن اش
ــش از اين كه وقايع فوق رخ دهد  ــري را ترك مي كند. اما پي م
ــنده، فقط با يك اميد،  ــري در يك تنهايي عميق و كش هم م
ــت  ــرد كه حتي براي خاطر آن اميد، دس ــپري مي ك روزگار س
ــريات و جمع آوري دستمزد حاصل از آن زد.  به كار پخش نش
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ــوراخ  ــوراخ س ــليك گلوله هايي كه تابلوي فوق را س قاب دوربين قرار گرفته، ناگهان با صداي ش
ــهر پرتاب مي شويم. شهري كه  ــر به فلك كشيده ش ــاختمان هاي س مي كنند، به خيابان ها و س
ــت و اغلب در تاريكي شب خود را نشان مي دهد. از درون چنين شهري تنها  گويا طاعون زده اس
ــيد و خيابان هايي كه مملو از آشغال و كثافت  ــت رو در كنار خيابان رس مي توان به متكدياني زش

است. حتي مجسمه آزادي نيز با هيبت و قيافه اي مهيب به چشم مي خورد. 
چنين تصويري از كلان شهرهاي امروز جامعه غرب به خصوص نيويورك، تماشاگر را به ياد فيلم هاي 
مارتين اسكورسيزي (مانند راننده تاكسي، بالاي شهر، پايين شهر، بيرون آوردن مردگان و...) 
مي اندازد كه چهره اي سياه و تاريك از اين جوامع به نمايش گذاشته اند. آدام اليوت با اين شيوه وروديه 
به نيويورك در كمترين زمان و با حداقل نما، محيط زندگي ديگر شخصيت اصلي داستان يعني مكس 
را براي مخاطب روشن مي كند. همان گونه كه معرفي مري نيز با نماهايي از محيط پيراموني مكان 
زندگي او در اطراف شهر ملبورن استراليا آغاز شده و سپس به خانه و اتاق مري مي رسد. (نمونه هاي 

ارزشمند اين نوع معرفي و وروديه شخصيت ها را مي توان در آثار آلفرد هيچكاك سراغ گرفت.)
به تدريج متوجه مي شويم مكس نيز در اين گوشه به اصطلاح متمدن دنيا در برخي از دل مشغولي هاي 
مري شريك است. از جمله؛ او هم به كارتون دابلت ها فوق العاده علاقه دارد ( چرا كه برخلاف آدم هاي 
ــري اصول پايبند نشان مي دهند، آن چنان كه  ــتند و خود را به يك س دور و برش، افراد قانونمندي هس
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ــزاران كيلومتر آن  ــتي با مكس در ه ــد رابطه اي پس و آن امي
ــيد؛ معنايي كه  ــو تر بود كه زندگي را براي او معني مي بخش س
ــطوح بالاي علمي در دانشگاه و رشته  ــندگي و س او را به نويس

روان شناسي رساند. 
ــيم  ــوت در مري و مكـس دو دنياي متفاوت را ترس آدام الي
ــام تضادها و تناقض ها اما در  ــرده، دو دنيايي كه با وجود تم ك
ــبيه هستند و همين  ماهيت و درون مايه اصلي دقيقاً به هم ش
ــت كه اين دو دنيا را در جهان  ــه اي اس ــباهت دروني و ريش ش
ــان به يكديگر نزديك ساخته و در  بلبشو و آشفته پيراموني ش
نهايت كنار يكديگر قرار مي دهد اگرچه يكي ظاهراً مرده باشد 
ــند.  و ديگري زنده و تنها در چنين حالتي به پيوند عيني برس

اگرچه سال ها قبل، پيوند ذهني آنها برقرار شده است.
ــزي دينكل در  ــوه اي رنگ مري دي ــاده و قه ــي؛ دنيايي س اول
ــت با همه آرزوها و دلخوشي هايي كه دارد ؛ از جمله  استرالياس
تماشاي مجموعه كارتوني دابلت ها (به دليل اين كه اولاً برعكس 

ــت هاي زيادي دارند و ثانياً عاشق هم مي شوند )كه  مري دوس
ــك هايش را نيز خودش با وسايل دورريختني ساخته و  عروس
گوشه اتاقش قرار داده، همچنين خوردن شير غليظ و شكلات 
ــايه ديمين كه  ــش، تماشاي پسر همس در كنار جوجه خروس
ــايه اي ديگر، پيرمردي معلول  لكنت زبان دارد و بالاخره همس
ــلوپ كه از بيرون خانه اش مي ترسد و هرگز آن  به نام لن هيس
را ترك نمي كند. از همين رو، نامه ها و بسته هاي پستي را مري 

با گرفتن 50 سنت به دستش مي رساند. 
ــت كه  ــفيد نيويوركي اس ــياه و س ــاي بدهيبت و س دوم ؛ دني
ــز در آن زندگي مي كند، اگرچه خودش  مكس جري هوروويت
ــازگار نيست. از همين رو او هم مثل مري  به هيچوجه با آن س
هيچ دوستي در آن كلان شهر بي در و پيكر ندارد. وروديه آدام 
ــياه گونه  ــوت در مري و مكس به نيويورك، نامتعارف و س الي
ــوش آمديد» در  ــوي «به نيويورك خ ــت. در حالي كه تابل اس

آرزوي مكس براي يك جامعه ايده آل است) و يكي از مهم ترين كارهاي روزانه اش تماشاي اين كارتون از 
تلويزيون محسوب مي شود. او مثل مري، كلكسيوني نيز از عروسك هاي دابلت ها (البته از نوع واقعي) در 
قفسه هاي اتاقش چيده است. مكس به شكلات ( منتها از نوع هات داگ شكلاتي) نيز علاقه مند است. 
او هم مانند مري، هيچ دوستي ندارد و با تنهايي خودش و تعدادي حيوان خانگي از جمله يك طوطي، 
تعدادي حلزون با اسامي دانشمندان بزرگ، گربه اي يك چشم به نام هال ( همتاي جوجه خروس مري) و 
يك ماهي به نام هنري روزگار مي گذراند. (كه مرتب به دلايل مختلف مي ميرد و ماهي ديگري جايش را 

مي گيرد تا فقط شماره عدد نسل هنري ها اضافه شود، مثل هنري هشتم و هنري نهم و...!)
ــا مارك زدن روي  ــرده، از جمع آوري بليت مترو گرفته ت ــغل هاي متعددي را تجربه ك ــري ش م
ــدن و تا...و البته همواره از بي نظمي و شلختگي و عدم  فريزبي و تا عضو هيئت منصفه دادگاه ش
رعايت قانون از سوي ديگران در عذاب بوده است. از همين رو معمولاً طي روز ده ها ته سيگاري 

را كه به روي زمين انداخته شده برمي دارد و در آشغال داني مي اندازد. 
ــاگر منتقل مي كند. روايت  ــاً در 10-15 دقيقه همه اين اطلاعات را به تماش ــوت تقريب آدام الي
ــت و او همه قصه را جزء به جزء روي  ــخص يا داناي كل اس ــن سوم ش ــاس گفتار يا نريش براس
ــخصيت اصلي در همان سكانس هاي نخستين از طريق نريشن  تصاوير مربوط بازمي گويد. دو ش
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ــرگرمي ها و  ــهر و محله و خانه و اتاق و همچنين دغدغه ها و س ــي از جمله ش ــط پيرامون و محي
ــوند و نامه ها مثل نامه هايي كه جودي ابوت براي بابا  ــتين نامه نگاري ها، معرفي مي ش البته نخس
لنگ دراز مي نويسد، لحظه به لحظه آنها را به همديگر نزديك تر مي كند و تماشاگر در طول اين 
ــتان است) مراحل رشد و فراز و  ــير داس نامه نگاري ها (كه تنها روايت درون اثر از گذر زمان و س

نشيب هاي زندگي مري را طي 17-18 سال پي مي گيرد. 
مري و مكس در واقع تنها شخصيت هاي اين انيميشن به شمار مي آيند و بقيه شخصيت ها، بدون هيچ 
گونه داستان شخصي يا قصه اضافي در خدمت هر چه عميق تر كردن شخصيت اين دو قرار مي گيرند؛ 
از مادر و پدر مري و يا ديمين در استراليا گرفته تا آيوي و آن گداي كنار خيابان و حتي حيوانات خانه 
مكس كه هر يك بنا به پتانسيل خود در اين شخصيت پردازي پيچيده سهيم هستند. حتي كارتون 
دابلت ها و آن مسابقه لاتاري تلويزيوني (كه هربار مكس يك شماره برايش انتخاب مي كند و هربار 

هم بازنده آن است)، در پرداخت دو شخصيت اصلي نقش خود را ايفا مي كنند.
ــال هاي اخير  ــمندانه ترين فيلمنامه هاي س ــن لحاظ فيلمنامه مري و مكس يكي از هوش  از اي
خصوصاً در زمينه انيميشن محسوب مي شود. آدام اليوت ناچار بوده بنا به شرايط يك انيميشن، 
ــن خميري  ــتفاده از بازيگر و حركات دوربين (به دليل نوع انيميش تمام محدوديتي را كه در اس
ــاختاري تك فريم) وجود دارد، به همين شخصيت ها و شخصيت هاي  ــتم س ــتفاده از سيس و اس

فرعي و البته نريشن و مونولوگ هاي دقيق و ظريفي كه از خواندن نامه ها حاصل مي شود، منتقل 
ــتقيم استفاده شود،  ــعار و يا حرف مس ــعر يا ش كند. اين متن نامه ها بدون آن كه از هيچ نوع ش
ــغولي هاي مري و مكس، علاوه بر بازگشايي گوشه هاي پنهان شخصيتي  در لابه لاي نقل دل مش
ــيده و در يك سير ديالكتيكي،  ــكل بخش ــان را نيز پله به پله ش هر يك از آنها، رابطه دوستانه ش
ــاگر مي گشايد؛ دنيايي كه البته بيشتر، حاصل سر و كله زدن  دنياي جديدي را پيش روي تماش
ــت. چنانچه در نامه آخرش با كلماتي كه  مكس با خوب و بد و مثبت و منفي وجود خويش اس
ــر وجودي انسان ها را توضيح  ــش مري روي كاغذ مي آورد، به مري واقعيت خير و ش براي بخش
ــان ها كامل نيستيم، ولي مي توانيم اين عيب و نقص ها  مي دهد و مي گويد كه هيچ يك از ما انس

را با انتخاب دوستان خوب، رفع كنيم. 
ــش روي مكس باز مي نمايد.  ــق را پي ــا مري نيز به نوبه خود، مفاهيم تازه اي از زندگي و عش ام
مفاهيمي كه پيش از آن، تجارب تلخي براي مكس به بار آورده بوده است. مري اشك هايش را به 
مكس هديه مي كند تا براي او كه نمي تواند و هرگز نتوانسته بگريد، علامتي باشد براي احساسات 
ديگري از انسان ها كه مي تواند به آنان زندگي آرام تري ببخشد. شايد از همين رو نخستين هديه 
ــود كه همواره آن را  ــري براي مكس ( همان منگوله نارنجي رنگ) آن قدر براي او عزيز مي ش م

ــت مري  روي كلاهش قرار مي دهد و تنها در مواقعي كه از دس
دلخور و ناراحت است، برش مي دارد.

ــود و مري در  ــا دنياي مدرن مانع تداوم همين رابطه مي ش ام
ــائل  ــه اش (در زمينه يكي از مس ــگاه براي ارائه پايان نام دانش
ــاس  ــوژه خود قرار مي دهد و براس ــي) مكس را س روان شناس
ــد و حتي در تيراژ  ــي و روحيات او، پايان نامه را مي نويس زندگ
ــس را به  ــت كه مك ــر مي كند. اين موضوعي اس ــيع منتش وس
ــدت آزرده كرده و موجب قطع رابطه اي طولاني بين آن دو  ش
مي گردد. قطع رابطه اي كه مري را پس از يأس و ضربه روحي 
عميق و همچنين فرار شوهرش، تا مرز خودكشي پيش مي برد. 
ــرانجام بازهم اين مكس است كه مي بخشد و مري را از  ولي س
يك فاجعه نجات مي دهد. او سعي مي كند اين حسن نيتش را 
ــتادن همه عروسك هاي دابلت ها كه همواره در اختيار  با فرس
داشتن كلكسيوني از آنها يكي از سه آرزوي مهم زندگي اش به 
ــمار آمده (دو آرزوي ديگر، اول يافتن يك دوست و ديگري  ش

خريدن شكلات براي همه عمر بود) را براي مري ثابت كند. 
در انيميشن مري و مكس بدون هيچ ترديدي، قهرمان اصلي 
ــه بين مري و مكس، بلكه همه دنياهاي مختلفي  نه فقط رابط
ــان مي دهد، مكس است. او انسان حساسي  كه آدام اليوت نش
ــود كه به خاطر گريز از نابهنجاري ها،  ــيده مي ش به تصوير كش
ــتي ها و زشتي هاي جامعه پيرامونش در نيويورك، خودش  پلش
را در آپارتماني ايزوله كرده و به جاي آدم ها با ماهي و طوطي 
و گربه و حلزون دوستي مي كند. مكس با وجود تمام مشكلات 
ــده و  ــلات زندگي خود، در واقع منجي زندگي مري ش و معض
ــه فقط از تنهايي دوران اول زندگي اش، بلكه از انحرافات  او را ن
ــت در ازدواج نيز  ــي و رفتاري دوران دوم و پس از شكس اخلاق
نجات مي دهد. در واقع آدام اليوت از زاويه نگاه مكس، نه فقط 
ــروز را از يك انتحار  ــته و تنهاي ام ــان سرگش مري را، كه انس
ــاند)  تاريخي نجات داده (ولي در واقع به گردابي ديگر مي كش
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ــيفته خود مي كند. او انساني را كه درميان صدها و هزاران  و ش
ــده، به جاي توصيه براي گرايش  نابهنجاري عصر حاضر گم ش
ــتيابي به آرامش  ــتي و قدرت لايتناهي الهي و دس به مبدأ هس
ابدي، به خود و فقط دوست داشتن خود متوجه مي كند. (و در 

حقيقت اين بار او را در خودش سرگردان مي كند.)
ــش براي مري  ــكلاتي كه مكس در يكي از نامه هاي ــكه ش  س
ــق خودت باش حك  ــتد، در حالي كه برآن جمله عاش مي فرس
ــس و البته آدام  ــتي مك ــده، حكايت همين راهكار اومانيس ش
ــن مري و  ــازندگان و تهيه كنندگان انيميش ــاير س اليوت و س
ــت. (نكته جالب اين كه امروزه  ــريت امروز اس مكس براي بش
در مراسم آييني برخي از فرقه هاي جعلي و عرفان هاي نوپديد 
ــي از جامعه جوان  ــفانه بخش كه جوامع مختلف از جمله متأس
ــم،  ــركت كنندگان در اين گونه مراس ــا را هم در برگرفته، ش م
 I Love ــورت ــكال گوناگون مثلا به ص ــوق را در اش جمله ف
ــيار، تكرار مي كنند!)  ــا صداي بلند و در دفعات بس Myself ب

اين همان نسخه ايدئولوژيكي است كه غرب صهيوني به عنوان 
ــرمايه داري مورد نظرش براي حاكميت  زمينه سازي ليبرال س

بلامنازع خود بردنياي امروز پيچيده است. 
ــن مري و  ــي مي تواند براي مخاطب انيميش ــه فوق وقت فرضي
ــويم مكس جري  ــه ش ــردد كه متوج ــدي تلقي گ مكـس ج
ــت. به جز   ــودي مقيم نيويورك اس ــاً يك يه هوروويتز، اساس
ــم  ــه در اين باب در متن فيلم به چش ــانه هاي متعددي ك نش
ــئله يهودي بودن و باورهاي  مي خورد، خود مكس بارها بر مس
ــاب به مري  ــد. اگرچه در جايي خط ــودي اش تأكيد مي كن يه
ــود را در مورد مذهب  ــر آن باورهاي قبلي خ ــد، ديگ مي نويس
ندارد. اما سخت به آيين هاي يهوديت پاي بندي نشان مي دهد، 
ــه كلاه معروف يهودي ها را حتي در خانه و  از جمله اين كه هميش
اتاقش و هنگام استراحت و غير استراحت، بر سر مي گذارد و منگوله 
نارنجي را كه مري برايش فرستاده، روي همين كلاه قرار مي دهد كه 

اگر در تصاوير سياه و سفيد بخش نيويورك نمود چنداني نداشت و تقريباً ديده نمي شد، حالا به كمك 
رنگ تند و نارنجي منگوله ياد شده، در معرض ديد و نگاه مخاطبان قرار گيرد. يكي ديگر از نشانه هاي 
ديگر زندگي مكس اين كه در زمره وسايل محدود اتاقش، يك شمعدان هفت شاخه به چشم مي خورد 
(كه از نشانه هاي اصلي و آييني يهوديت به شمار مي آيد) و بارها در كادر دوربين اليوت قرار مي گيرد. 

ــدن در آمريكاست (همان سؤالي كه اساساً انگيزه مري  ــخن از چگونه بچه دار ش هنگامي كه س
ــربيرون  ــه با يك آمريكايي بود) مكس مي گويد كه بچه ها در آمريكا از تخم هايي س ــراي مكاتب ب
ــه تمثيل جامعي براي نفوذ لابي هاي  ــد كه خاخام هاي يهودي روي آنها خوابيده اند! (چ مي آورن
يهود در سياست و مذهب و اقتصاد و فرهنگ و حتي زندگي روزمره مردم آمريكا كه به قول جان 
ــتيون والت از اساتيد برجسته دانشگاه هاي معتبر آمريكا، باعث شده موجوديت  ــايمر و اس مير ش
اسرائيل براي جامعه آمريكايي از وجود خود كشور ايالات متحده آمريكا ضروري تر جلوه كند! و 
اين به جز توضيح ساده اي از همان ايدئولوژي قديمي فاتحان قاره نو و مهاجران پيوريتن به اين 
قاره نيست كه اساساً فلسفه وجودي آمريكا را زمينه ساز بازگشت حضرت مسيح از طريق برپايي كشور 

اسرائيل در سرزمين فلسطين و كوچاندن يهوديان دنيا به آن سرزمين معرفي كردند.) 
ــخن مي گويد، باز هم فيل مكس به عنوان يك يهودي به  ــدنش س وقتي هم كه مري از اذيت ش
ــتيزي و مظلوميت تاريخي اين قوم نقل  ــتان كرده و از يهودي س ــتم ديده ياد هندوس اصطلاح س

مي كند و شاهد اين باورش، آزار و اذيت هايي نشان داده مي شود كه همواره در كودكي به عنوان 
يك بچه يهودي، متحمل مي گرديده است. 

ــتم ديده تصوير مي شود كه همه دغدغه ذهني اش، ايجاد  ــاني خوش قلب، مهربان و س مكس انس
نظم و قانون است. آن چه گويا در پيرامون و مكان زندگي اش اصلاً وجود ندارد. او حتي در مقابل 
ــغال ريزي ممنوع و جريمه آشغال ريزي  ــط زني كه در كنار تابلوي آش آلوده كردن خيابان توس
ــهردار  ــود و حرص مي خورد و نامه اي براي ش 500 دلار، زباله هايش را مي ريزد، عصباني مي ش

مي نويسد كه بايستي جريمه نقدي اين عمل غيرقانوني را افزايش دهد.
 مكس در يكي از نامه هايش براي مري مي نويسد كه از سر و صدا و دود و بوي بد متنفر است و 
اينها همان سه چيزي است كه در نيويورك وجود دارد. او آرزو دارد به سرزميني مهاجرت كند 
كه اين آلودگي ها در آن نباشد؛ سرزميني آرام و پاك كه در باورها و اعتقادات يهود آمريكايي به 

جز سرزمين موعود در فلسطين اشغالي نيست.
ــن مري و مكس  ــان اصلي و منجي انيميش ــودي به عنوان قهرم ــن ترتيب، مكس يه ــه اي ب
ــينماهاي دنيا  ــينماي امروز غرب برپرده س ــود و بازهم اثري ايدئولوژيك از س معرفي مي ش

قرار مي گيرد.
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